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نگاه ران‌وي

 لباس اقوام ايراني 
قرباني نگاه بازاري شده است

به خاطر سياست‌گذاري‌هاي اخيري که از طرف   
سران کشــوري انجام مي‌شــود، تلاش شده بهاي 
بيشتري به لباس ايراني از جمله لباس اقوام ايراني 
داده شــود؛ اما طراحان لباس يا بهتر است بگوييم 
طراح‌نماهاي لباس و کساني که نام طراح لباس را 
يدک مي‌کشند و هيچ دانشي در اين حوزه ندارند، در 
سال‌هاي اخير به‌‌ویژه در حوزه اقوام ايراني کارهايی 

سطحي ارائه کرده‌اند.
 با توجه به اهميتي که به لباس ايراني برگرفته 
از لباس اقوام ايراني داده شــده اســت، بسياري از 
افراد ســعي مي‌کنند از متريالي که نام ايراني دارد 
اســتفاده کنند. طبيعي اســت که لباس اقوام هم 
يکي از ســنتي‌ترين و قديمي‌ترين مفاهيمي است 
کــه در بحث لباس ايراني وجود داشــته و همواره 
مــورد توجه بوده اســت، اما ديده شــده که وقتي 
برخي طراح‌نماها مي‌خواهند طراحي لباس انجام 
بدهنــد، به‌دليل ســطحي‌نگري زيادي کــه در اين 
موضوع اتفاق افتاده، در نتيجه طراحي براســاس 
لباس اقوام به استفاده از سوزن‌دوزي و برش‌هاي 

معدود، محدود مي‌شود. 
بســياري مواقع اين برش‌ها و ســوزن‌دوزي‌ها 
بدون اينکــه در آنها کوچک‌تريــن رعايتي از منظر 
زيبايي‌شناســي لباس انجام شود، روي لباس سوار 
و به جامعه ارائه مي‌شــود؛ اما مســئله اينجاست 
که اگر قرار باشــد طراحي لباس در حيطه صحيح 
خود قرار بگيرد، طراح لباس بايد ترکيب‌بندي فرم 
و رنگ را بداند و محتواها را بلد باشد. طراح لباس 
فقط ساختار ظاهري لباس را نمي‌سازد، بلکه بايد 
با محتوا آشــنا باشد، چرا‌که او يک محتواساز است 
و بايــد نمادها و نقش‌و‌نگارها و جايگاه اين نمادها 
را بداند. طراح لباس صرفا فرم‌ســاز نيســت، بلکه 
معناســاز است و محتوا مي‌سازد. معناسازي اصل 
کاري اســت که يک طراح لباس بايد بداند و رنگ 
و بــرش و ترکيب‌بندي‌هاي معنــادار را به خدمت 
بگيــرد. با رعايت اين قواعد اســت کــه مي‌توانيم 
طراحي‌هاي لباس‌ها را به‌روز‌رساني کنيم و مواردي 
را که در پوشش گذشتگان ما بوده، روزآمد کرده و با 

مد روز همراه كنيم.
آنچه باعث شــده لباس اقوام ايراني در ســايه 
باشد و دستاويز قرار گيرد، اين است که با نام طراحي 
لباس اقوام ايراني، ظاهر را در قالب محتواسازي به 
ما القا کرده‌اند، در‌حالي‌که طراح لباس بايد همراه 
با مد زمانــه پيش برود و علاوه بــر آن بايد آن‌قدر 
داشته‌هاي خود را تقويت کند که بتواند محتواساز 
درستي باشــد، بلکه بتواند بر مبناي پايه تاريخي و 
بستر فرهنگي که لباس اقوام ايراني در غناي تفکر 
او ايجاد مي‌کند، محتواي به‌روز ايراني را در اشــلي 

جهاني معرفي کند.

ايده احياي لباس اقوام ايراني در ذات ايده خوبي 
اســت، اما موفق نشــده جريان‌ســاز باشد و بحث 
اينجاست که صرف‌نظر از خط مشي‌اي که از سوي 
بخش دولتي ارائه مي‌شود، معرفي درست از سوي 
طراحان لباس هم اهميت پيــدا مي‌کند. طراحان 
غربي، ذائقه را مي‌شناســند و بر مبناي ذائقه غربي 
يا شــرقي و ذائقه مخاطب خود حرکت مي‌کنند و 
کيفيــت را فداي قيمت نمي‌کننــد. در لباس اقوام 
ايراني، بسيار از هنر دســت و دست‌بافت استفاده 
شــده که هنر گراني است. متأسفانه مشاهده شده 
که به بهانه ارائه کالاي ارزان ايراني، اين هنر گران و 
ارزشمند با کيفيت نامطلوب و قيمت پايين عرضه 
شــده يا رنگ‌بندي‌ها با هدف مدرنيته دست‌کاري 
مي‌شــود و در نتيجه لبــاس و محصول نهايي هم 
از اســتاندارد اصلي و هم از ذائقه مخاطب فاصله 
مي‌گيرد و هم اســتفاده نادرســتي از ابزار و متريال 
می‌شود. اينها ربطي به دولت ندارد، بلکه از سوي 

فعالان اتفاق مي‌افتد. 
اکنــون در زمينــه لباس اقــوام هم بــازار ما از 
جامعه طراحان لباس بســيار مجزا شــده اســت. 
طراحاني هســتند کــه خيلي خــوب کار مي‌کنند، 
اما به شــکل يک جزيره هســتند و مشتريان خاص 
خــود را دارند، بازار ما واردات از کشــورهاي ديگر 
را در اولويــت قرار داده و حتي براي ارائه محصول 
ارزان، کيفيت و مطلوبيــت را قرباني واردات کرده 
تا سود بيشــتري به دست آورده باشــد، در نتيجه 
يک خلأ بزرگ بين طراحان که فکر و ايده هســتند 
و کســاني کــه توليدکننده و مجري ايــده طراحان 
هســتند ایجاد شده و همه‌چيز را قرباني خود کرده 
 اســت. موضوع و تم لباس اقــوام ايراني هم جدا 

از اين اتفاق نيست.

چاره در احياي هفته‌هاي مد است

در پاسخ به پژوهش »شرق« درباره فلسفه اينکه   
چرا اخيرا مد شده است که همه درباره لباس اقوام 
ايراني تحرکاتي دارند و به‌نوعي سعي مي‌کنند خود 
را طراح لباس اقوام ايراني معرفي کنند و اينکه اين 
تــم دقيقا چه جايگاهي در مد ايران دارد، بايد گفت 
يکي از جدي‌ترين جايگاه‌هاي تعيين‌کننده در بســتر 
مد ايــران، در اختيار لباس اقوام ايراني اســت؛ اما 
اينکه هدف از برگزاري برنامه‌هاي کليشه‌اي فراوان 
و بي‌حاصل که در شــهرهاي کوچک و بزرگ تحت 
عنوان جشــنواره لباس اقوام ايراني برگزار مي‌شود، 
موضوع به محدوديت‌هايي بازمي‌گردد که دســت 
طراحــان خلاق و ذاتا علاقه‌مند بــه موضوع مد را 

محدود کرده است. 
تــم لبــاس اقــوام ايرانــي در بخــش طراحي 
لبــاس فولکلــور ايرانــي جايگاه جــدي و مهمي 
دارد؛ امــا معتقدم نحوه اســتفاده از آن، خوب جا 
نيفتاده اســت. بحــث فعالان در اين حــوزه به دو 
بخش تقســيم مي‌شــود. بخشــي که دولتي است 
و لباس‌هايــي را براي جشــنواره آمــاده مي‌کند و 
محدوديت‌ها و اشل‌هايي دارد که طراح را محدود 
مي‌کنــد؛ در نتيجه طراح نمي‌تواند آزادانه روي اين 

مفهــوم کار کند و به نظرم ايــن بخش خيلي جاي 
مانور ندارد؛ اما آن بخشــي کــه دارد زيرزميني کار 
مي‌کند و در اختيار بخش خصوصي اســت، جايگاه 
خود را دارد و خوب توانســته از تم لباس اقوام در 

طرح‌هاي خود استفاده کند. 
بســياري از لباس‌هايــي کــه بر تــن هنرمندان 
مي‌بينيد که جذاب هم هســت، اقتباســي از لباس 
اقوام اســت کــه در هميــن شــوهاي زيرزميني و 
خصوصــي تهيه مي‌شــود. به نظرم آنجــا که کار 
خصوصي مي‌شــود و از دست بخش دولتي خارج 
مي‌شــود، نتيجه حاصل مي‌شــود و فرايند طراحي 
بر‌اســاس لباس اقوام ايراني مي‌تواند جايگاه خود 
را پيــدا کند؛ اما بخشــي که در جشــنواره‌ها درگير 
مي‌شود، مبتلا به محدوديت‌هايي مي‌شود که عملا 
کار را در ســطح متوقف ميك‌ند و دســت طراح را 

مي‌بندد.
ضمن اينکه خلاقيت و جرئت طراحان لباس در 
ايران کم اســت و در نهايت مي‌بينيد که همه کارها 
تکراري و در يک کليشــه کپي‌شده تکرار مي‌شود و 
شما به ناگاه مي‌بينيد که براي مثال در همه طرح‌ها 
سرآستين‌ها و مچ‌ها، يک شکل هستند. اين معضل 
در زمينه طراحي بر‌اســاس لباس اقوام ايراني هم 
رخ داده و حتــي طراحاني که ادعاي طراحي لباس 
اقوام ايراني را دارنــد؛ به‌نوعي دچار تکثر و تکرار و 

نبود نوآوري و مدرن‌سازي شده‌اند. 
افغانستان هم هفته مد دارد

بارها از من پرسيده مي‌شود که چگونه مي‌توان 
بــه بخش خصوصي اختيار عمل داد و هدايت کرد 
کــه خروجي بهتــري گرفت و دســت دخالت‌هاي 
بخــش دولتــي را کوتــاه کــرد؟ به نظــرم بهترين 
حالت اين اســت که ما هم هفته مد داشته باشيم 
و شــرايطي ايجــاد کنيم که فعالان هــر دو بخش 
دولتــي و خصوصي در اين هفته‌ها شــرکت کنند. 
انگيزه‌ها را زياد کنيم. قاعدتا برگزاري هفته‌هاي مد 
هم قواعد و محدوديت‌هايي دارد و حتي نمي‌توان 
کت‌واک برگزار کرد! ولي بايــد فکر کنيم که چطور 
مي‌شود هفته مد را ايجاد کنيم. بهترين حالت براي 
اثرگــذاري اين بخش، احياي هفته‌هاي مد اســت. 
افغانستان هم هفته مد درست کرد؛ اما ما هنوز در 
اين بخش مانديم. با اينکه ســنت‌ها در افغانستان 
خيلي سرسختانه‌تر از ايران است؛ اما توانست هفته 

مد راه‌اندازي کند و يک گام پيش بيفتد.

 فرشته کياوش
 هيئت علمي طراحي پارچه و لباس 

 مريم مونسيدانشگاه علم و فرهنگ 
 مدير گروه طراحي پارچه و لباس

   دانشگاه الزهرا 

تم لباس اقوام ايراني، گوشــت قرباني کهني است که در چند سال 

اخير به دســتاويزي تبديل شــده اســت. به‌خصوص در دو سال 

اخير تحرکات و جشــنواره‌هاي کوچک و بــزرگ متعددي بر مبناي 

طراحــي لباس ايراني با اقتباس از لباس اقوام ايراني برگزار شــده 

که خروجي اميدوارکننده‌اي نداشــته و لباس اقوام ايراني و لباس 

فولک ايراني نتوانسته با آن هزار رنگ و هزار نقش و انديشه ديريني 

که در پس‌زمينه دارد، به جايگاهي که درخور و شايســته‌اش است 

تکيه بزند. به راســتي قصه چيست؟ پشــت قضيه اينکه هرازگاهي 

موضوع لباس فولک ايراني مــد جريانات بخش خصوصي و دولتي 

مي‌شــود و هر بخش از ظن خود يار اين بخش شــده و ناخنکي به 

اين حوزه مي‌زند و مي‌کوشــد خــود را فعال و متولــي اين حوزه 

نشــان دهد چيســت؟ اين نگاه ابــزاري که به تم لبــاس فولک 

مي‌شود تا کي قرار اســت جان‌مايه برخي جشنواره‌هاي فرماليته و 

هزينه‌ســاز و بي‌خروجي قرار گيرد؟ چه زماني قرار است به صورت 

حرفه‌اي انديشــه لباس فولــک ايراني در تاروپــود لباس اجتماع 

بانوان بنشــيند و رنگ و بوي ايراني‌بودن خــود را جلوه‌گر كند؟ به 

راســتي لباس اقوام ايراني در کجاي جغرافياي مد ايران ايســتاده 

 است و به کدام ســو مي‌رود؟ براي يافتن پاســخ به سراغ فعالان
 اين حوزه رفتيم.

در دو ســال اخير تعداد جشــنواره‌هاي لباس اقــوام ايراني که 

اکثرا نام اولين را به همراه دارند، بســيار رشــد داشــته است. رشد 

جشنواره‌ها و ايجاد فضاي کار براي طراحان اميدبخش اما خروجي 

ضعيف بر بي‌نتيجه‌بودن جشــنواره‌ها صحه گذاشته است. سراغ 

نايب‌رئيــس هيئت‌مديره انجمن طراحان لبــاس و پارچه در ايران 

رفتيم و پرســيديم جريان اين تحرکات چيســت و چرا اين موضوع 

هرازگاهي مد مي‌شود؟ 

مينــو پدرام، طــراح لبــاس، مدرس دانشــگاه، 

نايب‌رئيس هيئت‌مديره انجمن طراحان لباس و 

پارچه ايــران مي‌گويــد: در بحث لبــاس اقوام 

هميشــه همه تأکيد داشــتند که ما مي‌توانيم از 

نقوش و پارچه‌ها و فرهنگــي که در لباس‌هاي 

تاريخي يا ســبک و استايلي که در لباس‌هاي اقوام مختلف هست، 

اســتفاده کنيم. در پاســخ به اينکه چرا اکنون بيشتر به آن پرداخته 

مي‌شود، فکر مي‌کنم در مســئله پوشش بانوان به‌خصوص لباس 

اجتماع، با اينکه طراحان توانســتند مقداري تنــوع ايجاد کنند اما 

شــاهد نوعي تکرار و تکثير در آن تنوع هســتيم و 

مجــدد طراحان در تلاش هســتند که به ســبک 

ســنتي-‌مدرن پيش بروند و از لبــاس اقوام الهام 

بگيرند. دوره‌اي شاهد لباس‌هايي با الگوبرداري از 

مد غربي بوديم که خوشــبختانه طراحان ايرانيزه 

کرده بودند اما با تکرار همان تنوع، طراحان به اين 

نتيجه رســيدند کــه مجدد به لباس اقــوام اقبال 

نشــان دهند و از آن استايل برداشــت کنند منتها 

اينکه چقــدر در اين برداشــت، موفق هســتند و 

مي‌توانند خوش‌ســليقگي به خــرج دهند، بحثي 

جداســت. من فکر مي‌کنم آن تکرار و تکثير، سبب 

اقبال مجدد به موضوع طراحي لباس اقوام ايراني 

شده و از سوي ديگر چون به ايران عرق داريم، اين 

سبک لباس‌ها از منظر ذائقه بانوان ايراني، با اقبال 

روبه‌رو مي‌شــود. علاوه بر اينها، ما تنوع لباس‌ها و 

رنگ‌ها و نکته مهم‌تر، پوشــيدگي را در لباس‌هاي 

اقوام ايراني مي‌بينيم و اين سبک، مي‌تواند در عين 

پوشيدگي پر از رنگ و نقش باشد و جذابيت داشته 

باشــد و به صورت مــدرن پياده شــود اما معتقد 

هســتم که احياي اين تم و بقاي اين مسئله خيلي 

جاي کار دارد و تحقيق و پژوهش‌هاي زيادي نياز دارد و لازم است 

که اصول درســت طراحي لباس توســط طراحان رعايت شــود تا 

محصول نهايي ضمن برخورداري از طراحي، در عين حفظ سنت و 

فرهنگ، اصالت ايراني خود را هم داشــته باشــد. ديده شده که در 

برخي از طرح‌هايي که تم طراحي بر مبناي لباس اقوام ايراني را با 

خود همراه دارند، از پارچه‌هاي هندي اســتفاده مي‌شــود البته نه 

اينکه بد باشد، اما اگر بخواهيم لباس اقوام ايراني را احيا کنيم، بايد 

بررســي‌ها و پژوهش‌هاي بيشتري انجام شــود و معتقدم که هنوز 

جاي کار دارد تا بتوانيم برداشت درستي از اين سبک داشته باشيم.
ÁÁ ،جشــنواره‌هاي آماري که در اين خصوص برگزار مي‌شــود 

اين تکرار را تکرار مي‌کنند و متأســفانه اين حوزه دارد به ابتذال 

مي‌رود، چــون عملا کاربــردي و عملياتي نمي‌شــود و حاصل 

کار، تعيين‌‎کننده نيســت! به نظر شــما علت ناکامي جشنواره‌ها 
چيست؟

اين حوزه بايد ســاماندهي شود و نياز به يک کار کارشناسي دارد 

تا موضوع به دســت افرادي ســپرده شــود که در بحث نوآوري و 

حتي برگزاري جشــنواره‌ها، انتخاب‌هاي درستي انجام دهند و اين 

بخش به ســمت درست و صحيح، راهبري شود. اينکه چه بخشي 

بايد متولي امر باشــد و ساماندهي را بر عهده بگيرد، مسلما وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامي و کارگروه ساماندهي مد و لباس عهده‌دار 

اين مســئله خواهند بود و شکي نيست که ســاماندهي، هدايت و 

راهبري بر عهده اين بخش است.
ÁÁکارگروه خيلي مشغله دارد؟  

 بله درست است اما مي‌تواند تفويض اختيار کرده و ساماندهي 

ايــن بخش را بــه انجمن‌ها انتقــال دهد که اتفاقا ايــن کار را هم 

انجام داده اســت.. به عنوان مثــال ما به عنوان يک ان‌جي‌او و يک 

انجمن صنفــي همکاري‌هاي لازم را با کارگروه ســاماندهي مد و 

لباس داريم. مؤسســات هم مي‌توانند کمک‌کننده باشــند اما چون 

انجمن‌ها متشکل از صنف‌ها هستند، در اين حوزه تخصص بيشتري 

دارند و مي‌توانند بيشترين هم‌افزايي را با کارگروه داشته باشند.
ÁÁ اکنــون انجمن طراحان پارچه و لبــاس در اين‌خصوص چه

کرده است؟ 

در سياســت‌گذاري‌هايي که از قبل داشــتيم و اکنون هم بيشتر 

شــده و جزء اهداف انجمن هم بوده کارگروه‌هــا و کميته‌هايي در 

بحث آمــوزش و پژوهــش راه‌انــدازي کرديم و ايــن بخش‌ها را 

توســعه داده و تقويت کرديم. همچنين در بحث آموزش، طرح‌ها 

و پروپوزال‌هايي را به وزارت فرهنگ و ارشــاد پيشنهاد داديم. بحث 

لباس اقوام، اســتارت‌آپ‌ها، مســابقات و جشــنواره‌ها در مرحله 

طرح‌نويسي و قالب‌بندي است. اميدوارم بتوانيم با توجه به شرايط 

سخت پيش‌روي انجمن به عنوان يک ان‌جي‌‌او مصوبات را بگيريم 

و طرح‌هــا را اجرائي کنيم. فکر، ايده و پتانســيل زيادي وجود دارد 

اما ايــن ظرفيت زماني بالقوه مي‌شــود که از آن حمايت شــود و 

امکاناتي داشــته باشد. من با شــما هم‌عقيده‌ام که موضوع اقوام 

دچار نگاه ابزاري شــده و چون مد شــده اســت که به لباس اقوام 

بپردازند، اين حوزه مهم دچار نوعي ابتذال شــده اســت، اما اگر از 

اين تم به شکل درست استفاده شود، مشکلي پيش نخواهد آمد و 

خروجي کار، رضايت‌‌بخش خواهد بود. براي مثال هند، کره و چين 

جزء کشورهايي هستند که در آيين‌هاي ملي خود از لباس‌هاي ملي 

و محلي اســتفاده مي‌کنند و هرگز آن را از بخش طراحي و فرهنگ 

خود حــذف نمي‌کنند. اين عقبه در فرهنگ و تاريخ ما هم هســت 

و اگر درست اســتفاده شود، مي‌تواند بســيار ايده‌آفرين و مثمرثمر 

باشــد. به نظر من مهم اين است که در اين اقتباس، اصول و قواعد 

طراحي هم به‌درســتي استفاده شــود؛ يعني از ابزار هم به‌درستي 

اســتفاده کنيم. اينکه فقط يک تکه پارچه را در قسمتي از لباس يا 

نقوش در کار پياده کنيم، مســلما نمي‌تواند گزينه درســتي باشد و 

نیز نمی‌توان مدعی شــد که ما از فرهنگ خود در پوشش استفاده 

مي‌کنيم. بــه نظرم هر کس مي‌خواهد در اين حوزه کار کند و باقي 

بماند، بايد حداقل دانشــي را از اصول و قواعد طراحي داشته باشد 

و نقوش را بشناســد، يعني مجموعه قواعدي را داشــته باشــد تا 

خروجي کارش، لباســي باشد که هويت ايراني دارد و بر اساس مد 

ايراني طراحي شده و چشم‌نواز باشــد. گاهي اين ابزار به اندازه‌اي 

غلط استفاده مي‌شــود که شما مي‌بينيد با اینکه بسیار تلاش شده، 

 اما چشــم‌نواز نيســت و دور از انتظاراتي است که يک لباس مبتني 
بر مد ايراني دارد.

ÁÁ به نظر شما لباس اقوام کجا ايستاده است؟  

 لباس اقوام ارائه شده در دو سال اخیر را نمي‌توانيم معيار قرار 

دهيم و بگوييم مشــخصا در طراحي لباس ما جايگاهي دارد، ولي 

امروزه مد تابعي از مد روز دنياســت و آنچه مجبوريم از آن پيروي 

کنيم اين اســت که ســال آينده چه چيزهايي در دنيا مد مي‌شــود. 

اکنــون عصر ارتباطات و استارتاپ‌هاســت و مــا مجبوريم جهاني 

فکــر کنيم. اما هميشــه احســاس مي‌کنم ما مي‌توانيم از شــاخه 

جداگانــه‌اي در بحــث طراحي لباس با اقتبــاس از فرهنگ خود و 

 لباس‌هاي فولک، به صورت مدرن اســتفاده کرده و سبک ايراني را 
حفظ کنيم.

ÁÁ مــد از چه بخش‌هاي دنيا را رصــد مي‌کنيد؟ اين رصدي که  

مي‌فرماييد در بخش دولتي مشخصا کجاست؟ 

شــايد اين اطلاعات به ما نرسد یا دير برسد، اما با وجود اينترنت 

و شــبکه‌هاي مجازي، هرکس مي‌تواند شش ماه يا يک سال آينده 

را رصــد کند، اما اينکه چه کســي و با چه ديــدي رصد کند خيلي 

اهميت دارد. مهم اين اســت که رصدکننده، با بررســي مد ســال 

آينده، پيشــنهاددهنده ايده‌هاي جديد باشد و خيلي تابع مد نباشد؛ 

يعني رصدکنندگان با ســنجش و پيش‌بيني مد پيش‌رو به پالتي از 

پيشــنهادهاي مختلف و جديد برســند و در‌عين‌حال که از مد روز 

دنيا اقتباس گرفته اســت اما ايرانيزه شده و منطبق با سليقه ايراني 

همراه بوده و نو هم باشد.

  
ÁÁ چرا موضوع لباس اقوام ايراني هرازگاهي مد مي‌شــود و هر

طراحي برمبناي جريان روز، ســعي مي‌کند بــه اين حوزه ورود 
کند؟

تکتم همتي، طراح لباس، در پاســخ مي‌گويد آثار 

من يونيك اســت؛ يعني براي جنســيت طراحي 

نشده است و دوســت دارم لباسي که براي زنان 

طراحي مي‌کنم، لباسي باشد که زنان در پوشش 

آن قــوي و مردانــه به نظر برســند؛ شــايد اين 

مخالف عقايد فمينيســت‌ها باشــد اما من الگــوي لباس‌هايم را از 

لباس مردان عشــاير اقتبــاس مي‌کنم و باور دارم کــه لباس اقوام 

ايراني تمي قوي براي کار دارد. 

من حس مي‌کنم وقتي اســم لباس‌هاي ســنتي 

و محلــي مي‌‌آيــد، دولــت، وزارت ارشــاد و بنيــاد 

ملــي مد کمک‌هــاي خوبي به طراحــان مي‌کند و 

هر‌از‌گاهي مي‌بينيد که در کاخ ســعدآباد يا نياوران 

مجموعه‌هايــي از لباس‌هاي اقوام ارائه مي‌شــود. 

اين انگيزه خوبي براي طــراح ايجاد مي‌کند؛ زیرا او 

بــا خود مي‌گويد من بودجه مي‌گيرم و کار مي‌کنم يا 

موفق مي‌شوم يا نمي‌شــوم. در هفته‌هاي فرهنگي 

کشورها هم، ايران هم دوست دارد عرض اندام کند 

و خودي نشان دهد به همين دليل لباس‌هايي که در 

اين هفته‌ها ارائه مي‌شود، يک‌سري لباس‌هاي سنتي 

است و تعداد معدودي از طراحان لباس هستند که 

با لباس‌هايشان به همه جاي دنيا مي‌روند. من نوعي 

خيلي پولدار نيســتم که آثــارم را در آلمان، ايتاليا و 

فرانســه معرفي کنم اما اگر لباس سنتي يا اقوام کار 

کنم احتمال اينکه دولت حمايتم کند، وجود دارد و 

همين جلب حمايت باعث مي‌شــود موضوع لباس 

اقوام بولد شــود. دليل دوم اينکه لباس اقوام ايراني 

در خــارج از کشــور متقاضي دارد. بــراي مثال من 

مجموعه‌اي کار کردم که بيس تمام کالکشن پارچه‌هاي دست‌بافت 

جنوب خراسان بود که با تايپوگرافي‌هاي فارسي يکي استادان بنام 

ايراني مزين شده بود. اين مجموعه در ايران استقبال نشد و فروش 

چنداني نداشــت اما در آلمان به فروش رفت. درســت مثل فونت 

انگليســي که در ايــران متقاضي دارد؛ لباس اقــوام هم به همين 

 شــکل، در خارج از ايــران متقاضي دارد و طراحان دوســت دارند 
در خارج پرزنت شوند.

 ستاره جاويد

 لباس اقوام ايراني
کجاي جغرافياي مُد ايستاده است

 وقتي اسم لباس‌هاي سنتي و محلي 

مي‌‌آيد، بنياد ملي مد کمک‌هاي خوبي 

به طراحان مي‌کند که اين انگيزه خوبي 
براي طراح ايجاد مي‌کند

امروزه مد تابعي از مد روز دنياست و 
آنچه مجبوريم از آن پيروي کنيم اين 
است که سال آينده چه چيزهايي در 

دنيا مد مي‌شود
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